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 پنجشنبه 6 آبان 1400 
 سال بیست و هفتم

تئاتر شماره 7758 

 خلق رؤیا 
با عروسک‌های 
خیمه‌شب‌بازی

سیاوش ستاری در گفت‌وگو با »ایران«:

ëë اینکــه خیمه‌شــب‌بازی در کشــور مــا تــا ایــن انــدازه
کمرنگ شده، به‌علت عدم ‌اســتقبال مخاطبان بوده یا 

دوری هنرمندان از این‌گونه نمایشی یا...؟
پاســخ دادن به این پرســش، دشــوار اســت؛ از این جهت 
که خیمه‌شــب‌بازی را به‌عنوان یکی از اشــکال هنر سنتی 
ایران، در جایــی از تاریخ گم کردیم. درواقع یک‌ روزگاری 
آن شیوه انتقال مهارت‌ها یا آموزش‌هایی که در هنرهای 
ســنتی ما باید رخ می‌داد متوقف شــد؛ اینکه شکل سنتی 
این انتقال که می‌توانســت از پدر به فرزند باشــد یا استاد 
بــه شــاگرد، از بین رفت و هنرهای ســنتی در شــاخه‌های 
مختلف؛‌ ازجمله همین خیمه‌شــب‌بازی نیز محکوم به 
مرگ شــدند. به‌عبارتی مرگ این‌گونه هنرها نه آن‌روزی 
به‌وقوع پیوست که مردم از آنها استقبال نکردند و نه آن 
روزی که نمایشــگران و هنرمندان این حوزه فوت کردند. 
مهم‌ترین مقوله در ادامه روند و حیات هنرهای ســنتی و 

بومی، در انتقال آنهاست.
ëë یعنــی تنها به ایــن علت کــه ایــن انتقال سینه‌به‌ســینه

صورت نمی‌گیرد، هنر سنتی محکوم به فراموشی است؟
خــب از ســویی، باید ببینیم کــه برای حفــظ و ثبت این 
میراث در تمام این ســال‌ها اصلًا چــه کرده‌ایم که حالا 
انتظار داریم ثمره آن تلاش‌ها را ببینیم. این اتفاق باید 
از ســوی یــک سیســتم ناظر بــر فرهنگ‌ و هنــر رخ دهد 
و کار مــن و شــما به‌تنهایــی نیســت. ما بــرای تغییر آن 
شــیوه انتقال ســنتی یا برای گســترش آموزش هنرهای 
بومی‌مــان چه‌کار کرده‌ایم؟ چه ســازوکاری را جایگزین 
آن مــدل انتقــال مهارت‌هــا کرده‌ایــم تا آدم‌ها اشــکال 
مختلف هنرهای ســنتی ایران‌زمین را در خاطر داشــته 
باشند؛ کجا می‌توان این هنرها را آموزش داد؟ یا چقدر 
بــرای تربیت هنرمنــد بــه‌روز و جدید در ایــن عرصه‌ها 
هزینــه کرده‌ایــم؟ آیــا به صــرف گنجانــدن مثــاً چهار 
واحد دانشــگاهی می‌توان جلوی انقراض یا فراموشــی 
یــک هنر بومــی را گرفــت یــا از آن انتظار حضــور پویا و 
شکوفایی داشت؟ در آن شکل سنتی انتقال مهارت‌ها، 
یــک کــودک در خانــواده‌ای هنــری بــه فرض 15 ســال 
بــا آن مقولــه همراه بــود و رفته‌رفته بــا زوایای مختلف 
کار آشــنا می‌شــد و یاد می‌گرفت؛ این را که نمی‌توان با 
یک ورک‌شاپ چندساعته یا چندساعت کلاس درسی 
جبران کرد. در این‌گونه آموزش‌ها، آن لمس سرمنشــأ 
صــورت نمی‌گیرد و مهارت‌ها به‌شــکل اصیل و اصولی 
انتقــال پیدا نمی‌کنند. جــدای از هرچیزی، هنر نیازمند 
مهارت‌‌آموزی اســت و به‌خاطر همین، شاهد تولیدات 
و کارهایــی خواهیــم بود که فاقد مهارت بــوده و جذاب 
نیســت. این‌محصول بی‌ریشــه نه بــرای مخاطبی که از 
آن هنر خاص خاطره دارد، دلنشین است و نه می‌تواند 

مخاطب جدیدی جذب کند.
ëë آنچــه در حافظه مــن ثبت شــده، محدودیت اجرای

خیمه‌شــب‌بازی اســت؛ اینکه مثلًا فقط در ایام نزدیک 
بــه عیــد در تلویزیــون یــا در کارناوالی شــاهدش بودم. 
آیا اگر ایــن حصار زمانــی را می‌شکســتیم و اجراها را به 
مناســبت‌های خاص منحصر نمی‌کردیــم، مانع از این 

فراموشی نمی‌شدیم؟
مسأله درمورد هنری مانند خیمه‌شب‌بازی این است که 
اساســاً برای موقعیت‌های خاص خلق شــده و چون یک 
برنامه شادی‌آور اســت، پس در موعد‌های ویژه‌ای مانند 
عیــد اتفــاق می‌افتــاد؛ یعنی ایــن ویژگی این هنر اســت. 
خیمه‌شب‌بازی در گذشته‌های دور در اماکن عمومی اجرا 
می‌شد؛ مثلًا در قهوه‌خانه‌ها یا در میدان‌های شهرها، اما 
از ‌جایی به بعد به میهمانی‌ها راه یافتند. در سیر تاریخی 
این هنر می‌بینیم که ارائه آن توســط بنگاه‌های شادمانی 
صــورت می‌گرفت و بایــد به مجالس دعوت می‌شــدند؛ 
دیگــر در دســترس‌ نبودند و عــوام کمتر شــاهد اجراهای 
خیمه‌شب‌بازی می‌شــدند البته مدل‌هایی نیز بود مانند 
آنچــه در کافــه شــهرداری قبــل از انقــاب اجرا می‌شــد؛ 
به‌مدت 15سال هرشب شاهد اجرای خیمه‌شب‌بازی در 
آن محل بودیم )بعدها آن فضا تخریب شد و ساختمان 
تئاتر‌شــهر به جایش شکل گرفت( یا یکی از اساتید به‌نام 
استاد حســین محمدزاده سال‌ها در باغ‌وحش تهران 10، 
15ســالی اجرا می‌رفت. در پارک ملت مشــهد نیز استاد 

ماشاءالله اسدی‌نژاد تماشاخانه‌ای برایش ساخته بود.
ëë ،با این تفاســیر نمی‌توان آن را برعکس یک نگاه رایج

گونه نمایشی کودکان دانست؟
درســت اســت کــه ذات نمایش‌هــای خیمه‌شــب‌بازی 
شــادی‌آور اســت؛ اما اصالتاً بــرای کودکان نبــوده و هرگز 
مخاطــب عــام کــودک نداشــته اســت. اجراهــای آن در 
مجالس مختلفی صورت می‌گرفت و حالا اینکه مثلًا چند 
کودک هم در یک مجلس شــادی مانند عروســی حضور 
داشــتند و ناچــار شــاهد این برنامــه می‌شــدند، به‌خاطر 
فضــای اجــرا بــوده؛ وگرنه نــه در موضوعــات مطروحه و 
دیالوگ‌هــا در آنها، نه در جنس ارائــه بازی‌ها و کاراکترها 
مناسب کودکان نبوده. کاری‌ که قبلًا و اخیراً توسط گروه ما  
یا بعضاً ازســوی یکسری دوســتان فعال در این حوزه رخ 
داده این بوده که با همان ساختار و بدون فاصله گرفتن از 
آن مهارت‌ها، قصه‌ها را با مفاهیم آموزشــی پیوند بزنیم 
و مناسبات اجرا را به‌سمتی ببریم که متناسب با خواست 
و درک کودکان شــود و از ایــن راه هم به آموزش مفاهیم 
موردنظر به کودکان بپردازیم و هم بچه‌ها و نسل حاضر 
را با خیمه‌شــب‌بازی آشنا کنیم تا آنها نیز این مواجهه را 
با یک هنر سنتی و بومی داشته باشند و بتوان این زنجیره 

انتقال را حفظ کرد.
ëë ،کــودک نیازهــای  و  ذائقــه  بــا  مناسب‌ســازی  ایــن 

کمک‌کننده بوده؟
قطعا؛ً به هرحال هنر کارکردهای مختلفی دارد که گذشته 
از بحث ســرگرمی، می‌تواند در آموزش و انتقال مفاهیم 

نیز نقش مؤثری ایفا کند.
ëëنگاه حمایتی در این زمینه می‌تواند اثرگذار شود؟

هــر رویکــرد و ایــده‌ و تلاشــی نیازمنــد حمایت اســت. ما 
ارگان‌ها و ساختارهایی داریم که وظیفه‌شان حفظ میراث 
ماندگار ایران‌زمین است و باید کمک کنند تا به هر شکل 
بیشــترین مواجهه بین هنرهای مختلف و مخاطبان رخ 
دهــد. اگر ایــن نگاه حمایتــی در ‌عمل به‌درســتی و کافی 
وجود داشــته باشــد، می‌توان همیــن امــکان باقی‌مانده 
رنگ‌باخته را تبدیل به میراثی کرد که از یاد نرود. معتقدم 
کــه کثرت برخورد با مخاطــب می‌تواند به بقای یک هنر 
کمک کند و در کنار آن، بحث آموزش و انتقال مهارت‌ها 
و دانش است که باید برایش راهی متناسب با روز تعریف 
کرد. هنرهای سنتی از نظر حجم مهارت‌هایی که در آنها 
وجود دارد، بشــدت پیچیده هســتند و بایــد آموزش‌های 
درســتی داشــت تا آنچه ادامه می‌یابد، عاری از اصالت و 
بی‌ریشه نشــود. این هنرها به هرحال با حافظه تصویری 
نســل‌ها پیوند خورده‌اند و نباید با روالی نادرست، سابقه 
ذهنی مردم را مخدوش  و آن نوستالژی و تصویر تاریخی 

را خراب کرد.
ëë ایــن تــاش بــرای حیــات یــک گونــه نمایشــی مانند

خیمه‌شــب‌بازی می‌توانــد با بــه‌روز شــدن قصه‌هایش 
اتفاق بیفتد؟

ببینید؛ جامعه درون خیمه‌شب‌بازی یک جامعه مثالی 
اســت کــه می‌تــوان در آن موضوعــات مبتلابــه جامعه و 
مسائل روز را بازگو و مطرح کرد. وقتی فیلمی درباره یک 
واقعه تاریخی می‌سازیم، از عناصر روز استفاده می‌کنیم 
تا یک مفهوم تاریخی را در فضای امروز به‌تصویر بکشیم، 

اینکه اشکالی ندارد.  می‌توان  حرف نو و به‌روز زد.
ëë محدود بــودن کاراکترهــا در این گونه نمایشــی اجازه

این بسط مضامین را می‌دهد؟
آنچه به ما از هنر خیمه‌شب‌بازی ارث رسیده، بیش از 100 
عروسک دارای شناســنامه است که قصه 70مورد آنها را 
می‌دانیم. این عروســک‌ها هرکدام با قصــه‌ای و در طول 
زمــان از صفویــه و قاجاریه بــه این ماجرا وارد شــده‌اند تا 
کارکردی در اجراهای ‌روز داشــته باشــند؛ مثلًا شخصیت 
»زیــور قابلــه«، »عموحســن ســوپور«، »علــی پهلــوون 
حجله‌کــش« و... در زمانــی کــه نیــاز بــوده وارد قصه‌هــا 
شــده‌اند و از روی آدم‌هــای واقعــی آن دوران ســاخته و 
پرداخته شــده‌اند. این روند از یک زمانی متوقف شــد اما 
به‌معنای ‌آن نیســت که نمی‌توان شــخصیت جدیدی را 
بــه آنها افــزود؛ اگرچه با همان ویژگی‌‌ها زیرا عروســک‌ها 
در ایــن هنــر فــرم ســاختاری خــاص خــود را دارنــد، فرم 
حرکــت و لحن و... منحصر به خــود را دارند که باید اینها 

از روزی‌ که چشم به جهان گشودم، برادری داشتم »مبارک«نام؛ گویا آن نیم‌وجبی 
پیش از من در هم‌صحبتی با پدرم و جان‌بخشــی مــادرم حق فرزندی را غصب 
کرده بود. نمی‌دانم به ‌خاطر قیافه تخسش بود یا کاربرد متفاوتش؛ ولی بابت دارا 
بودن »مبارک«، نســبت به عروسک‌های دوستانم حس متفاوت و خاص‌ بودن 
به من القا می‌شد. در میان بازی‌های کودکی هر روز با حرکت جذاب و جدیدی در 
آناتومی این عروسک جادویی آشنا می‌شدم؛ همانند کودکی که در بازی با اصوات 
مختلف بدون‌ اینکه به آن آگاه باشد، زبان مادری می‌آموزد. »مبارک« به ‌سادگی 
من را به دنیای خودش می‌برد اما انگار در این دنیای سحرآمیز یک ‌چیز کم بود. 
پس تصمیم گرفتم نه از ‌طرف خودم بلکه با حنجره خودِ »مبارک« که در دنیای 
آدم‌ بزرگ‌ها »صفیر« )سوتک خیمه‌شب‌بازی( نامیده می‌شد، افکار عروسکم را 
به گفتار تبدیل کنم. گاهی ‌آن‌قدر در ‌این ‌دنیا غرق می‌شدم که فراموش می‌کردم 
این درواقع خود من هســتم که به‌ جای »مبارک« حرف می‌زنم. هرگز فکرش را 
نمی‌کــردم همبازی دوران کودکی‌ام، همکار دوران بزرگســالی‌ام باشــد. امروز ما 
دست در دست هم، از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در این کره خاکی سفر می‌کنیم تا 
شاید بتوانیم اندکی از سحر و جادوی کودکی‌مان را با کودکان دیگر این دنیا سهیم 
شویم؛ با این تفاوت که »مبارک« عیان است و من ناپیدا؛ تا مبادا که ترک بردارد 

باور ذوق و خیال تماشاگر کوچک او.

من و مبارک؛ و دنیایی جادویی
سارینا ستاری
عروسک‌گردان

»آرزوی 23 ســالگی من این بود که ماشینی بخرم تا بساط خیمه‌شــب‌بازی را پشت آن علم کنم و بروم جاهای مختلف 
اجرا... این آرزو در 50 ســالگی عملی شــد؛ وقتی با ســتاره اســکندری نازنیــن مجموعه »خانه موزه خیمه‌شــب‌بازی« را 
ایجــاد کردیم در جهت حفظ این هنر، یک ماشــین ســیار با تجهیــزات لازم راه انداختیم و رفتم در دورترین روســتاهای 
اجرای برنامه... و 300 برنامه اجرا کردیم. در روســتایی در بلوچستان برای بچه‌هایی خیمه‌شب‌بازی اجرا کردیم که اصلًا 
نمی‌دانســتند تلویزیون چیســت و من در برق نگاه آن بچه‌ها بعد از مدت‌ها چیــزی را که می‌گفتند تأثیر جادوی نمایش 
دیدم. من و خانم اســکندری بســیار تلاش کردیم برای توسعه این‌ کار وام بگیریم اما نشــد و کسی حمایت نکرد؛ تا اینکه 
جایی اتفاقی با مدیرعامل منطقه آزاد چابهار آشــنا شدم و نقاشی ســاده‌ای از طرح موردنظرم  را که همان ماشین بود  به 
او نشــان دادم. او از ما دعوت کرد و ماشــین را در اختیارمان گذاشت. به او گفتم در ازای این‌کار چه‌کاری می توانم برایش  
انجــام دهم. او بــه من گفت که برای یک بچه بلوچ رؤیا بســاز. این حرف مرا تکان داد؛ چون رؤیا همیشــه اساســی‌ترین 
بخش زندگی من بود و خوشــحال شــدم که کســی را ملاقات کرده‌ام که اهمیت رؤیا در زندگی را می‌داند. 20 روز بعدش، 
اجراها را استارت زدیم و حالا کار به جایی رسیده که شکلی از خیمه‌شب‌بازی را داریم طراحی می‌کنیم که با بهره از الگوی 
زندگی و ویژگی‌های بومی و اقلیم بلوچســتان اســت«؛ اینها را »سیاوش ستاری« می‌گوید که مدت‌هاست در زمینه هنر 

خیمه‌شب‌بازی به‌طور ‌جدی فعالیت دارد. با او به ‌بهانه اجراهای موفق اخیرش، درباره این هنر گفت‌وگو کرده‌ایم.

مصطفی رفعت
خبرنگار

جاذبه خیمه‌شب‌بازی ایرانی به نوع خاص آن است، یعنی هر هنر بومی 
و سنتی با ویژگی‌های خاص خودش شناخته می‌شود و برای همان‌ها هم 

جذاب است؛ اگر تغییرشان بدهیم که دیگر آن نیست. وقتی مثلًا عروسک 
خیمه‌شب‌بازی ایرانی با دو نخ حرکت می‌کند، اگر آن‌را تبدیل به 50 نخ 

کنیم، دیگر آن عروسک با آن حرکات خاص نیست
ت

ش
دا

اد
ی
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را رعایت کرد. شــاید هم نیازی به این کار نباشــد و با 
همیــن کاراکترهای موجود در متن‌های جدید بتوان 

مضامین روز را عنوان کرد.
ëë ســاختاری ترکیــب  بــه  دســت  نبایــد  یعنــی 

عروسک‌ها زد؟
جاذبــه خیمه‌شــب‌بازی ایرانــی بــه نوع خــاص آن 
اســت، یعنــی هر هنــر بومی و ســنتی بــا ویژگی‌های 
خــاص خودش شــناخته می‌شــود و بــرای همان‌ها 
هم جذاب اســت؛ اگر تغییرشان بدهیم که دیگر آن 
نیست. وقتی مثلًا عروســک خیمه‌شب‌بازی ایرانی 
بــا دو نخ حرکــت می‌کند، اگــر آن‌را تبدیل به 50 نخ 
کنیم، دیگر آن عروسک با آن حرکات خاص نیست؛ 
می‌شــود عروسکی دیگر که شاید نمونه‌اش در جای 

دیگری هم وجود داشته باشد.
ëëاین تغییر را در مضامین  می‌توان اعمال کرد؟

قطعاً اگر شــکل روایت را حفظ کنیم. فرض کنید که 
ارگانی مانند شهرداری می‌خواهد درمورد مضمونی 

مثل حقوق شــهروندی تبلیغ و فرهنگ‌ســازی کند؛ 
خــب می‌تــوان قصــه‌ای را بــرای ایــن فضــا نوشــت 
تــا آمــوزش موردنظــر اتفاق بیفتــد و البتــه از اصول 
خیمه‌شــب‌بازی نیــز دور نشــود. اتفاقاً آموزشــی در 
قالبــی جــذاب و توســط یــک هنــر اصیــل ایرانی رخ 
می‌دهد که می‌تواند اثرگذاری و ماندگاری بیشــتری 

نیز داشته باشد.
ëë می‌تــوان این‌طــور گفت کــه خیمه‌شــب‌بازی و

سیاه‌بازی یکی هستند؟
این مقایســه اشــتباه احتمالاً به‌خاطر وجــود کاراکتر 
ســیاه است که در خیمه‌شــب‌بازی او را با ‌نام مبارک 
می‌شناســیم؛ امــا نبایــد ایــن تشــابه یا چنــد عنصر 
موجود دیگر ما را به‌اشــتباه بیندازد. ســیاه‌بازی، یک 
هنر نمایشــی زنده پا گرفته در دوران قاجار اســت که 
وامــدار اجراهــای تخت‌حوضــی بود که خــود آن نیز 
ریشــه در دلقک‌بازی‌هــای دربــاری و تقلیدهــا دارد. 
خیمه‌شــب‌بازی اما هنری دیرین‌تر است. نگاه کنید 

خیام شعری دارد به این مضمون که:
ما لعبتکانیم و فلک لعبت‌باز

از روی حقیقتی نه از روی مجاز
یک چند در این بساط بازی کردیم
رفتیم به صندوق عدم یک‌یک باز

او برای عرضه فلســفه عمیق خــود از چنین تمثیلی 
اســتفاده می‌کند. درواقع لعبت همان عروسک بوده 
و لعبت‌باز نیز عروسک‌گردان. این یعنی برای مردم 
آن‌زمان ماجرای آشــنایی بوده کــه بتوان برای انتقال 
مفهوم موردنظر شاعر، از آنها بهره جست. حال‌اینکه 
خیام 900 ســال پیش در شــهری مانند نیشابور از این 
ادبیات استفاده کرده باید دید چقدر خیمه‌شب‌بازی 
برای مردم آن‌زمان در آن مکان مقوله آشنایی بوده؛ 
اما نشان می‌دهد که قدمت این هنر تا کجاهاست. یا 

نظامی در قصیده بهرام گور می‌گوید:
شش‌هزار اوستاد دستان‌ساز

مطرب و پای‌کوب و لعبت‌باز
گرد کرد از سواد هر شهری
داد هر بقعه را از آن بهری

تا به هرجا که رخت‌کش باشند
خلق را خوش کنند و خوش باشند

بــه ســه گروه اشــاره دارد؛ مطــرب که همــان نوازنده 
بوده، پای‌کوب که همان رقصنده‌ها بودند و لعبت‌باز 
که می‌تواند هنرمند عروسک‌گردان باشد. اینها نشان 

از عمر دیرپای هنر خیمه‌شب‌بازی دارد.
ëë کل‌کل مبارک با مرشــد شــباهت بســیار بــا بازی

کلامی بین ســیاه و مثلًا بازرگان یا شاه و خواجه و... 
هم دارد....

البتــه این شــباهت هســت امــا نبایــد آنها را نســخه 
زنــده یکدیگــر دانســت. شــخصیت  یــا  عروســکی 
ســیاه از دل نمایش‌هــای تخت‌حوضــی آمــده کــه 
تحت‌تأثیــر برده‌های دربار قجر بودند. آنها به‌خاطر 
آنکــه زبــان فضــای جدید را بلــد نبودند یا بی‌ســواد 
بودنــد، کلمــات‌ را پس‌وپیش می‌گفتند یــا به‌خاطر 
صداقــت گفتارشــان، در برخــورد با بــزرگان دربار یا 
آدم‌های دیگر ســوء‌تفاهم‌هایی را موجب می‌‌شدند 
کــه می‌توانســت منجر به یک‌لحظه خنده‌دار شــود. 
در شــکل‌گیری نمایش زنده، این رفتارها و گویش‌ها 
وارد شــخصیتی به‌نام سیاه شد که تبدیل به سمبل 
جامعه فرودســت شد تا حرف‌های به‌اصطلاح مگو 
که بیان علنی‌شــان نیاز به جســارت داشــت، از زبان 
او به‌شــکل طنز علیه جریان حاکم عنوان شــود. این 
شــباهت کــه می‌گوییــد در کاراکتر مبــارک یا عناصر 

دیگر هست اما ادله کافی برای اثبات این وام‌گیری‌ها 
وجــود نــدارد. اتفاقاً می‌توان این‌گونه عنــوان کرد که 
خیمه‌شــب‌بازی یــک نمایــش زنده حــاوی عناصر 
نمایشی روبه‌فراموشی یا فراموش‌شده پیش‌ازخود 
بوده؛ مانند »لوطی‌ عنتری« که از یک شیوه نمایشی 
به‌همین‌نــام گرفتــه شــده یا عروســک چوب‌بــاز که 
معــرف آکروبات‌بازهای قدیمی بــوده یا مهره‌باز که 

نماینده شعبده‌بازان بود و...
ëë این بحث شباهت را در کاراکتر مرشد و نقال هم

می‌توان مطرح کرد؟
اینهــا هــم مقوله‌هایــی جداگانــه هســتند و هریــک 
ویژگی‌هــای خــاص خــود را دارنــد. اســاس و قاعده 
)مرشــد،  فــردی  کــه  اســت  ایــن  خیمه‌شــب‌بازی 
پاخیمه‌ای یا...( یک‌جایی به‌اصطلاح بساط خودش 
را برپــا کنــد و آنچــه در خیمه رخ می‌دهــد، قصه‌ای 
اســت که در دل آن قصه به‌وقوع می‌پیوندد. درواقع 
مرشــد، هــم یکــی از کاراکترهــای نمایــش اســت و 
هــم راوی و مکمــل نمایشــی که قرار اســت توســط 

عروسک‌ها روایت شود.
ëë خــود خــاص  نیــز  خیمه‌شــب‌بازی  موســیقی 

این‌پروژه است؟
موســیقی‌ها درواقــع گلچینــی از رنگ‌هــا و قطعات 
ضربــی قدیمــی به‌همراه یکســری مارش اســت که 
در طــول زمان صیقل خــورده و به حافظــه تاریخی 
این‌گونــه نمایشــی پیوســته اســت؛ به‌طــوری کــه بــا 
شــنیدن اندکــی از ایــن موســیقی‌ها، مخاطب آشــنا 
بــه خیمه‌شــب‌بازی در آن حال‌وهــوا قــرار می‌گیرد. 
این‌شــکل موســیقی نیز از جاذبه‌های این اجراست. 
به‌شــخصه گاهی کارهایی کرده‌ام؛ مثلًا از موســیقی 
پدرخوانــده در یکــی از اجراهــا بــرای یــک صحنــه 
اســتفاده کرده بــودم که بیشــتر جنبه ســرگرم‌کردن 
و ایجــاد لحظــه کمیک داشــت؛ نــه اینکــه بخواهم 
فضــای اصیــل موســیقی خیمه‌شــب‌بازی را تغییر 
دهم، نوازندگان خیمه‌شب‌بازی در سال‌های دور از 
نوازندگان خیابانی بودند که ویژگی شوخ‌وشنگی در 
اجراهایشــان بود که باعث شیرینی کارشان می‌شد. 
اســاتیدی مانند علیزاده، شــهباز بهاری، مش‌قاسم 
تبریــزی، رزمجــو و... چنــان شــما را بــا نــوع اجــرای 
خود ســحر می‌کردند کــه محال بود جذب کارشــان 
نشوید. متأسفانه این ویژگی نیز به‌مرور در اجراهای 
خیمه‌شــب‌بازی کمرنگ شــده؛ هرچند جوان‌هایی 
آمده‌اند که تلاش می‌کنند این ویژگی‌ها را زده  و آنها 

را حفظ کنند.
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